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 عدالت و وظايف دولت ديني
 مسعود راعي

 چكيده

نگـايي بـ  ترين آرمان بشري در طول زندگي اجتماعي اوست. نيمعدالت، مقدس

گر ايـن ي ترسـيمجوامع انساني، ب  خوب ياي فرييختگانتلاش مصلحان و انديش 

توان ب  تعريف و تبيين گاه نميشهر است. در فراز و فرودياي تاريخي، ييچآرمان

واحدي از عدالت دست پيدا كرد. اين اخـتلا،، پيامـدياي متعـددي در زنـدگي 

رغم وحـد  نرـر اوليـ ، شـايد و علـياجتماعي و نهادياي مدني داشت  است، 

بـ   ري در نهادياي اجتماعي يستيم. يكي از اين اختلافا ، مربوطاختلافا  بسيا

وظايف دولت و مبناي كاركردي آن وظايف است. ايجـاد لـل ، تحقـا جامعـ  

ياي ارائـ  سالاري ديني، از جملـ  پاسـ مردم مدني، ايجاد حا و آزادي و تحقا

 لت، بـ شده ب  سؤال مزبور است. اين مقال  درلدد است با تكي  بر ماييت عـدا

ترين وظيف  دولت ديني، ب  تعيين مصاديا آن بپردازد و بـا تكيـ  بـر عنوان اللي

ياي ديني در خصوص عدالت اجتماعي و با ملاحر  عنصر انصا،، وظايف آموزه

 دولت را ترسيم نمايد.

 ديني، عدالت، انصا،، تلازم حا، تكليف. دولت، دولت ها:كليد واژه

                                           
 .استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 

 .88/7/2: تأييد  ـ 88/6/15دريافت: 
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 مقدمه

. داردز مفهـومي اسـت  ـد تـدمتي وـد سـو    ـتي سخن از عـداتت  سـخن ا
 ـ  در مااحـ    اي  عداتت را وـا فـراز و فرود ـاييورخورداري از چنين ساوقد
ت اي  ـد وـد جر ـد گوندو    مراه  رده است ياجراي آ ادميكي و    در مااح 

اتغز  واشد. آنچد ويتيتي ورخوردار نمي يچ مفهومي از چنين وضع  توان گفتمي
ن ود عنـوان آعداتت و ارا د  پذيرفتن اجماعيِ  د د ير سولاني را شكل مياين م

 ـدا   ايواژهاما در خصوص اينكـد ما يـت چنـين    ا استمطلوب  مد ان ان
اين پذيرش  لي  :اي  د وايد گفتگوندد و  توان ود مرز مشتر ي رسيدنمي  است

سـاالا     ني ز عاور مـيو آنگاه  د از اين مر واژه استتنها در حد   و  مگاني
 گـردد ما يت عداتت وـر مي   ود ند. محور تما  ساالا متعددي خودنمايي مي

ار معيـ :نگر  در خصوص عداتت اين سـاالا  مطـرا اسـتدر رويكردي جز ي
ت  اجرايي  ردن ما يت عـداتت چي ـ  ارراه تشخيص رفتار عادلاند  دا  است.

در   شـود  چگونـد تعيـين ميانصافن ات عداتت و ت اوي و ن ات عداتت و 
ا و اينهـ تت چگوند تعريف شده و معيار اجرايـي آن  ـدا  اسـت عدا  نگاه ديني

ايـين ساالا  متعدد ديگر   مگي عوامل ور    خوردن وحد  نظر در راوطد وا ت
اتت  ما يت عداتت است. از وين ساالا  تاول پژو ش و تحقيق در راوطد وـا عـد

  سماني اي ديني و استمداد از تعاتي  آد تا وا تكيد ور آموزهنوشتار فعلي تصد دار
نـي   يعود اثاا  دو موضوع مرتاط و مكمل  ضمن تعريف و تايين ما يت عداتت

  ايجـاد عـداتت در جامعـد و در تاـا  اصـلي دوتـت اثاا  اين نكتد  ـد وييفـ 
 وپردازد.  شهروندان است و تعيين مصاديق رفتار عادلاند

 ارزش عدالت

نيـز تعـدد  ـارورد چنـين توان از نوع آثار وجـودي آن و ضرور   ر واژه را مي

حقيقتـي اسـت مانـدگار در تـارير و رمـز مانـدگاري   عـداتت اي شناخت؛واژه
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  وند آنها وـد عـداتت و ـتگي دارد ا ود ميزان پايميزان  ارآمدي دوتت  ا دوتت

گرايي و د ميـزان عـداتتخيز  وـ  عـداتت ا ود اجراي تعهـدااتتزا  عملي دوتت

سـمت و سـوي فعاتيـت دوتـت در   عـداتت محوري آنها واو تد اسـت وعداتت

 د د.جهت ايجاد مديند فاضلد را نشان مي

ا ميت عداتت نمايان خوا د شد. ترآن  ـري     اي آسمانيوا رجوع ود آموزه

مانـاي وـر   و در دعـاوي و اختلافـا  دار عداتت واشندنگد  خوا دن ميااز مامن

   ور ضرر فرد يا و تگان درج چنين رفتاري    ر چند نتيج عداتت شهاد  د ند

دستور اجراي عداتت    خداوند ود مامناندر جاي ديگر (135 )ن اء: يك او واشد.

از نموند عيني اجراي عداتت سخن  «شوري» ر سورةو د (9نحل:)  ندرا صادر مي

 نـد  ـد ويـان مي ا ر تـو  پيـامار ايـن آيـد از (15شـوري: )آورد.ود ميان مي

 تفسير الميزانعلامد سااساا ي در مأموريت انجا  و تحقق عداتت را ور عهده دارد. 

توي را وـر  ؛شما را ود يك چش  واين   يعني  م»فرمايد: در خصوص اين آيد مي

  ضعيف  ثروتمند را ور فقير  سفيد را ور سياه ترجيح ند ي . پس حقيقت دعـو 

1.«مد و عمو  مـرد  در وراوـر دعـو  م ـاوي   ـتندمتوجد   در  امـا  علـي 

ورترين وندگان خدا در پيشگاه او ر اـر عـاد  » :فرمايدراستاي ا ميت عداتت مي

 ند  سنت شناختد شده را ورپا است  د خود  دايت شده و ديگران را  دايت مي

ــد 2.«دارد و وــدعت ناشــناختد را وميران ــد  خطــاب امــا  53  در نامــد  ــك و مات
 ترين و در عـدْ ميانـد ترين امور در نـزد تـو  در حـقْدوست داشتني»: فرمايدمي

اما  در خطاب اتمـا  «. شدترين واگ ترده شنودي مردْ فراگيرترين و در جلب خ

عد  رعايت عداتت و انصاف را ود مثاود يل  ور وندگان خدا   خويش گون حجت

خدا خص     ند  د در نتيجددا تعريف ميتلقي  رده و آن را م اوي دشمني وا خ

3او خوا د شد.  املًا ود ا ميـت ايـن   45نيز نام  و  5خطاد   126اما  در خطاد  

ود دتيل اينكد  :در يك جملد وايد گفت اند.جد  رده و آن را تايين  ردهموضوع تو
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  در مقاوـل   ـا اسـت )اتجـور ممحـاه شـيء( مد ارزش   محو نندةيل  و جور

 ونياد دين و ونياد حكومت است. عداتتْ

4 وا تحاظ آنچد در  لما  آسماني ويان شـده اسـت  عـداتتْ :تـوان گفـتمي 

تر از خود عـداتت  اجـراي آن و مه  اتاتد اي اجتماعي است حوزه زيروناي  م 

   در نامـ نهراسيدن در انجا  اين وييفد است. اما  وا درك صحيح از اين موضوع

شجاعاند در راه عداتت اتـدا   نـد  از  ـيچ  ند  د شزد ميگو ماتك اشترود  53

تنهـا وـد عاتاـت نيـك و فرجـا    مشكلا  را تحمل  ند پيشامدي نهراسد   م 

 ند  د تد خلاصد ميآرامش حا   را در اين نك  آن توجد  ند. اما  علي واي ت 

  رده واشداو حا ميت پيدا  عداتت در حيط 

منافـاتي وـا ارزشـمند وـودن اصـل   وودن عداتت پررنگ  تاول ذ ر آنكد نكت 

و تلاش وراي حل مشـكلا  از سريـق محاـت   محات و اخو  حا مان و مرد 

در   يـك اصـل اخلاتـي اسـت؛يك اصل حقوتي و محاتْ چرا  د عداتتْ  ندارد

گيرنـد و جهـت خـود را  ا و حقوق در پرتو عداتت شكل ميآزادي    م نتيجد

5 نند.پيدا مي اصل عداتت در و ياري از مكاتب حقوتي    مطـرا   نماند ناگفتد 

معيار عداتت و عامل پيدايش حق در جامعد و در   اصلي اختلاف   اما ريش است

يرفتد شـده در خصـوص عـداتت نوع ويايف حكومت ناشي از معيار پذ  نهايت

وـد اميـا   اي سايعي و توجد تياراتي ْ  عداتت را ود معناي ورتري    وراي مثا واشدمي

6. ندرا ود معناي  ار و تلاش اتتصادي تعريف مي و مكتب مار  ي    عداتت  

 شناسي عدلمفهوم

متعـددي   اييود دتيل وجود اوها   ضرور  تعريف عداتت و شناخت ما يت آن

ر ويـانگ   ند. اشاره ود ورخي از ايـن مـواردخودنمايي مي  است  د در اين حوزه

مثا   آيا عداتت يك امر ذ ني فاتد ملاك و معيار اي ور واشد ضرور  تعريف مي

آيا عداتت تاول تق ي  ود عداتت مثات   عيني و داراي ملاك  يا امري است  است
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آيـا انجـا    خره  و وـاأواشد  آيا عداتت  مين توافقا  جمعي استو منفي مي

از  د  مگـي  يديگرمتعدد و ساالا   ار عادلاند در  ر حاتي مطلوب است رفت

 . حكايت دارندضرور  تعريف و شناخت ما يت عداتت

ودين  ؛ م ازي وين اصاتت فرد و اصاتت جامعد است   عداتتْدر نگاه سقراط

  ودون اينكد نيازي وـد توان ديگران را وهتر  ردمعنا  د وا وهتر ساختن خويش  مي

ار عملـي  ـراه  آوردن ديگران واشد. اتخاذ روش مـدارا و اتنـاع افكـاراز پاي در

7اجراي عداتت در حوزه فل فد سياسي است.  

سپردن امور ود دسـت فيل ـوف شاي ـتد  عداتتْ  افلاسوندر انديشد سياسي 

8واشد.گراند مياي ويخرداند و لااواتي د شيوه  است و ند داشتن دمو راسي از نظر  

  فل فد سياسي در تحقق خير  ثير است  د از سريق حا ميت تانون شكل ارسطو

وـد   و  وس جاي تاعيت از  واود فرمانروا شود ميموجب گيرد و اين روش مي

9. ـاو  وس  خردي است پيراستد از  م   واتاعيت از تانون وادار شود و تانونْ  

  و آزادي است. تـانون  ق. ( عداتت  حا ميت تانون 43-106) سي روندر نگاه 

1سـت.محصو  تدر  فا قد پادشاه و اختيار ساقد ممتـاز ا 0 در وـاور انديشـمندان  

عـداتت آن اسـت  تومادا نو سن اوگ تين سنتاز جملد   ترون وسطي م يحي

 اي يزداني عمل شود و توانين سايعي نيز در صور   مـا نگي  د وفق خواستد

1واشند.معتار مي  وا مشيت اتهي 1  

گيـرد اساس عداتت و تعاون اجتماعي شكل ميمدين  فاضلد ور فاراويدر نگاه 

تصـويب   است و وييفد دوتت خيرا  عمومي يعداتت ود معناي تق ي  م او و

 :شـامل فاراويتانوني وراي اجرايي شدن اين توزيع است. خيرا  عمومي از نظر 

توزيع م اوي   فاراويواشد. در نگاه مي اينها مانندامنيت  سلامت   رامت  آورو و 

 ا خـود جود اين شاي ـتگي د و  ود معناي ناديده گرفتن شاي تگي فردي ني ت

1عاملي در راستاي تحقق توزيع م اوي است. 2  
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وـا در نظـر گـرفتن  ايـن مـوارد را  ما يـت عـداتتتوان دروـارة اين  ميروناو

 اشاره  رد: اي گوناگون انديشد

ا يـ ـد از اراده حـا   اسـت اتف: عداتت ود معناي تواعد موجود در سايعـت 

 ؛ترارداد اجتماعي

 ؛ اي عقلياي دريافتب: عداتت ود معن

 ج: عداتت ود معناي زندگي آرا ؛

 معناي فرا   شدن خير و صلاا عمو ؛د: عداتت ود 

 ؛: عداتت يعني مطاوقت وا نظ   

 و: عداتت ود معناي مشيت اتهي.

1.ز: عداتت ود معناي ورخورداري از توسعد پايدار 3  

تـوان داتت مياز منظرگاه ديني چد تعريفي از ع :ا نون اين ساا  مطرا است

عداتت ود معنـاي ايجـاد  :توان گفت اي وحياني  ميوا رجوع ود آموزه  رد  ارا د

1 اي افـراد اسـت.فرصت مناسب در راستاي تحقق شاي تگي 4 رسـيدن وـد ايـن  

توسط دوتت است. افـراد   ود ايجاد رتاوت سات  وين شهروندان و تد   دف منوط

يعنـي وـروز   و عداتت فاوتي ورخوردار   تند اي متجامعد از استعداد ا و توانمندي

سات  وا توزيع امكانـا    اين استعداد ا از سريق فرا   ساختن شرايط يك م اوق

1؛لاز  و مناسب و مدنظر ترار دادن وضعيت افـراد 5 ورخـي وـد دتيـل   از ايـن رو 

  وناوراين .شوندم تحق ورخورداري از عداتت مي  شاي تگي و ورخي ود دتيل نياز

 عداتت معاوضي و    عداتت توزيعي توسط دوتت فرا   آيد. وايد زمين    

مقتضاي عداتت  ت اوي در شرايط يك ان و تفاو  در شرايط متفاو  است. 

دو معيـار   در خصـوص نحـوه توزيـع عـداتت اما  علـي 53وا رجوع ود نامد 

وطـد وـا در را  در ايـن نامـد علـي  ند. امـا خودنمايي مي« نياز »و «شاي تگي»

  وـد داند و در مورد نظاميان و تضـا رفتار خاصي را عادلاند مي  خويشان حا  
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 ند و ترسي  مي (استاندار خويشاشتر )ديگري رفتار عادلاند را وراي ماتك  گون 

را در تحقق عداتت تعيين معيار سومي   اندازدپذير نظر ميگاه  د ود تشر آسيبآن

ترار گرفتن  ـر چيـزي در جايگـاه خـود اسـت. عداتت  :پس وايد گفت ند. مي

توجد ود  دف خلقت و مد نظـر تـرار دادن توانمنـدي افـراد  توجـد وـد سـطح 

 مــك گــرفتن از   نيازمنـدي افــراد جامعــد  نگــاه منصـفاند داشــتن و در نهايــت

نمايان  ـرده  از  مگي  ليد ايي   تند  د جايگاه افراد را  دستاورد اي وحياني

عما  سليقد  انحـراف  اسـتاداد و  ـر رفتـار ايرعادلانـد فـرو و دست حا   را ا

  عداتت اجتمـاعي در اسـلا   شودميموجب  ايي  ا د. وجود چنين شاخصدمي

  در جامعد گردد و  ارآمدي خود را وراي ادارة ـ و ند ذ نيـ   املًا يك امر عيني

 اثاا  ورساند.وا تكيد ور عداتت فردي حا   ود   شرايط و اوضاع و احوا   م 

تواند از مفهو  انصاف جدا واشد. وـا نگـا ي وـد نمي  چنين تعريفي از عداتت

اند و در آن نامد از ويان  رده مالكخود ود     د حضر  در نام اتالاادنهج لما  

رعايـت  نـد   مورد خدا  مرد   خود و نزديكانخوا د  د انصاف را در مي مالك

ل شـد.   ودون تحاظ انصاف نايوان ود عداتت اجتماعيتنمي  توان استنااط  ردمي

وا سد  ارورد  مراه شده است.  «انصاف» اين نكتد ضروري است  د واژة يادآوري

 در  نگـا ديـن معنـا  ـد فـرد د وـ   انصاف  مان خودمعياري اسـت؛در مواردي

گونـد و ايندر مورد ديگران خود را وـد جـاي آنهـا تـرار داده  تضاو  و داوري

 ند  د اگر در موتعيت ديگـري وـود  دوسـت داشـت وـا او چـد رفتـاري  تصور

1صور  گيـرد. 6 1د ـددر مـواردي انصـاف  مـان معنـاي عـداتت را مي  7 و در  

 انصاف ود معناي متفـاو  عمـل  ـردن و توجـد ويـژه داشـتن و حتـي  مواردي

در خصـوص  چنانچـد امـا  علـي  واشداتما  ميوهره ويشتري از ويت عطا ردن

وامـا اتطاقـد »  آنجـا هـد وـا عنـوان ماتـكود  53پذير در نامد وا تشر آسيبرفتار 
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ايـن گـروه از سـاير رعايـا  وـد نگـاه »فرمايـد و مي گويـد سـخن مي «ات لفي...

1 ند.چنين موضوعي را گوشزد مي  «تر   تنددار تو محتاجانصاف 8  

 هادولت و ديدگاه وظيفة

وا تكيد ور ماناي تياراتي  وعضي   داندر ارتااط وا وييفد دوتت در خصوص شهرون

م ئلد تحقق آزادي  ر چد ويشتر و عد  دخاتـت در حـري  خصوصـي و ايجـاد 

ــاه و پيشــرفت را مطــرا  رده ــد.توســعد  رف 1ان 9 ــذيرش اتگو ــاي   ــا پ ورخــي و

چنانچد ورخي  اند؛ساقد را وييف  دوتت تعريف  ردهر  ي تي  ايجاد جامع  ويما

 ـاي خـي وـا نگـاه مدرني ـ  و ورخـي نيـز وـا آموزهوا رويكرد ـاي سـنتي و ور

2اند.ود تايين ويايف دوتت پرداختد  مدرني  پ ت 0 تـرين نظريـا  تـوان مه مي 

 گوند ويان  رد:دوتت را اين شده در خصوص وييف  مطرا

وتويـت ا مطاوق اين ديدگاه  آنچد وراي دوتتْ :ايجاد سلط  و دولت مقتدر اتف:

وايـد اي است  د گوندد يت و نظ  است و اين اوتويت وتحقق امن   ميشگي دارد

 آن تعريف شوند.  اي حا ميتي در پرتوساير ماتفد

ت خوا انـد دوتـت در سـطح يـ:  استن از حضور تمامايجاد جامع  مدني ب:

 اي فردي و پذيرش حـري  خصوصـي و پـذيرش نهاد اي مدني  تكيد ور آزادي

وـد شـمار  اي ايـن ديـدگاه از ويژگي  سازي از والانوعي آزادسازي و خصوصي

 ـاي ايرسياسـي ويشـتر در حوزه  رتاوت فعالان اجتماعي  در اين جامعد آيد.مي

 شود.يده مي اي سياسي     شاست  د ود مرور ود حوزه

ونـد شـورا و ويعـت و اعتقـاد وـد پي ور پاي  تعريف دوتت :ديني دموكراسيج: 

 واشد.نظريد مي اي اين از ماتفد  اساسي دين و آزدي

تكليـف گريـزي و محـدود  ـردن اختيـارا   :تأمين و تحقا حا و آزاديد: 

 است. وجد مشترك اين نظريد  دوتت
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دوتـت  ترين وييف تحقق عداتت اجتماعي مه   مطاوق  اين نظريد :عدالت:   

عداتت مقد  ور آزادي و وراوري است. عملًا تحقق عـداتت وـا   در  ر حا  .است

؛ ودان معنا هـد  ـر اتـدامي هـد از ر گـذر گره خورده است  ت مقتدرمفهو  دوت

اي  ـاملًا گونـدد وـ فـاراوي ر چنـد  گيرد  عادلاند است اتتدار دوتت صور  مي

2. نـدعداتت و اتتـدار نگـاه مي   ود راوط متفاو  1 وـراي پيونـد   در ايـن نظريـد 

 .مطـرا اسـت نوزيـك و راوتـز گوند  ـد در نظريـ آن  آزادي و انصاف  عداتت

2گيرد.تلاشي صور  نمي 2  

 ، رسالت اصليعدالت

وجد ت  ودين منظور   ضروري است؛گذشت اثاا  چرايي عداتت  وا توجد ود آنچد

 اي لاز  است:ود چند نكتد مقدمد

لكد يك تكليـف و امانـت و  از منظرگاه ديني  حكومت يك منصب ني ت .1

ف را وراي اداي اين امانت مصـر وايد تما  تلاش خود حا    وناوراين اتهي است؛

اجراي عداتت   تواند اين مه  را عملياتي سازدشا را ي  د مي   ند. روشن است

  است. وا رجوع ود روايا  وارده در خصوص امانت وودن حا ميـت و حكومـت

در عـداتت تضـايي مطـرا   نمايد  د يكي از نمود اي آناين موضوع وديهي مي

ا ـل   شوند  د تنها يك گـروهچهار دستد تق ي  ميتضا  ود   است. در روايتي

2نمايد.فردي است  د وا عل  و شناخت  حك  ود حق مي  نجا    تند و آن 3  

2 علامد سااساا ياسلا  است. از نظر  نواميس   اساس  م توحيد .2 4 اساس و  

شود. اتتضاي چنـين نگرشـي ور توحيد مترتب مي  معارف ديني اسلا  ونيان  م 

پذيرش رووويت تشريعي خداوند وا محوريـت   سياسي و فل فد حقوق در فل فد

 ند. ايـن تاوـل  د خداوند عاد  است و از يل  و جور نهي مي؛ چراعداتت است

سياسي مشا ده  د ود توحيد داشت و آن را در فل ف توان اعتقااثاا  است  د نمي
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محوروـودن  تـرين نمود ـاي توحيـدواوري در نظـا  سياسـي يکي از مه  نكرد.

 فرمايد:هيد مطهري در اين خصوص ميش عداتت است.

يـاي فـردي تـا در قرآن از توحيد گرفت  تا معاد و از نبو  تا امامـت و از آرمان

يمدوش توحيـد، ركـن  ،اجتماعي، يم  بر محور عدالت استوار است. عدل قرآن

قيـاس زعامت و امامت و معيـار كمـال فـرد و م يع نبو ، فلسفةمعاد، يد، تشر

2سلامت اجتماع است. 5  

از جملد حا مان ود دنيـا وايـد در تاتـب ايـن   نوع نگاه افراد  در نگاه ديني .3

گاه آخر  است و در اين  شـتزارگاه روايت شريف تعريف شود  د دنيا زراعت

2.تلاش افراد وايد ود منظور آماده شدن وراي ورود ود جهان اودي واشد  تما  6 اين  

 :در ترآن  ري  نقل شده است فرعوناز  دايت يافتگان امت  از تو  يكي  تصوير

تنهـا   تنها متاع زودگذري ويش ني ت و جايگاه اودي و ماندگار  اين دنياي مادي

تنظـي   ننـده و عامـل  نتـر  درونـي   اين نگـاه (39: اافر )جهان آخر  است.

واشـد. چنانچـد ضـمانت  ا در تخلـف از تعهـدا  خـويش ميحا مان و دوتت

ايـن وـاور    د در  ر حا ؛ چرااجراي ويروني و يار توي در انجا  تعهدا  است

در وراوـر    د در وراور مرد  م ـئوتيت سياسـي دارد مچنان  وجود دارد  د حا  

 خداوند  د اين امانت را ود او داده نيز م ئوتيت سياسي دارد.

رو  از ايـن ؛وـوده اسـت شهر  مـ  انايـاآرمان  تشكيل حكومت عداتتخواه .4

اجراي عداتت ووده است. حكومت  وخشي از ويايف مه  و يا  م  ويايف انايا 

 آي « حديد» ؛ چنانچد از سورهتواند ود عنوان  دف مياني مطرا شوددر اسلا  مي

سياسي اسـلا  را  ت رسيد. محور وودن عداتت در فل ف توان ود اين ورداشمي 25

  مطـرا شـد «شـعراء»سـوره  83 د در آيـ    ـاورا ي  خليـلتقاضاي توان از مي

2؛استنااط  رد 7 و آن   ي است  د در عمل خويش نيكو ار واشد   چرا  د صاتح 

هند چنانچد  در وعـد نيکوهاري در وعد اجتماعي  وا عداتت اجتماعي معنا پيدا مي
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عـداتت را در تمـا  صاتح   ي است  د  فردي وا عداتت فردي؛ ود عاار  ديگر 

2.اجتمـاعي اجـرا  نـد اوعاد فـردي و 8 وـا توجـد وـد مشـتر ا   :تـوان گفـتمي 

شاخصـ  آنچـد   در اموري  مانند توسعد و رفـاه   اي ديني و اير دينيحكومت

  د ـدو سمت و سـوي سـاير امـور را شـكل ميود شمار آمده حكومت اسلامي 

وـد    اي سـااوتيمذمت مكرر ترآن از حكومت (73 ـ 72 يوسف:).عداتت است

زوا   (54 ـ 51 زخــرف: ).ج آنــان از اجــراي عــداتت وــوده اســتخــرو دتيــل

 / 128 اعـراف: ). ا را وايد در رويگرداني آنها از اجراي عداتت دان ـتحكومت

ور ايـن سـنت   «نور»سورة  55و نيز آيد  «اناياء» سوره 105در آي   (6و  4 :اسراء

نيز وايـد در  لايتغير اتهي تكيد شده است. وحران مشروعيت وراي يك حكومت را

 ا را نيز در  مين خصلت چنانچد نا ارآمدي دوتت  دوري از عداتت تعريف  رد

وـر  حكومت واحدة جهاني حضر  مهدي  وايد مشا ده  رد و نهايت آنكد

حكومـت حضـرتش   «اتعـد  اتمنتظـر»وـا نـا    و از اين رو .ماناي عداتت است

2.تعريف شده است 9 ورتـراري   حكومت اسلامي  ار ويژة  توان ادعا  ردپس مي 

3د د.ميود جامعد ارا د  ي د خدمت است عد  و اداي حق   ي 0 گونـد  ـد  مان 

و اح ـان  (90 :نحـل )«ان الله يأمر بالعدل و الاحسان» :فرمايدخداوند در ترآن مي

د. اين معنا نواشيعني خدمت ود   اني  د فاتد توانايي وراي خدمت ود ديگران مي

 از رفتار اي منصفاند است. تيدامص  در واتع

 تعريف دولت ديني

 ود سد معنا ود  ار رفتد است:  در ادويا  حقوتي و سياسي «دوتت» واژة

ا افراد يعني  ليت متمايز  د ود دستگاه حكومت و ي تت ود معناي  شور؛دو .1

 شود.توصيف مي  و نهاد اي تدر 

 دوتـت وـد  ليـ    مفهـو در ايـن  ـارورد ت حا مـد؛ئـدوتت ود معناي  ي .2

 شود.مياسلاق فرمانده و حا    ي ارگزاران و نهاد ا
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   ـاي فوتـاني سياسـيمجريد  شور يا رده .دوتت ود معناي لاي  سياسي توة3

 وزير.نظير نخ ت

اسـت معنـاي دتيـق ايـن واژه در  ضـروري  «دوتت»وا توجد ود اوها  در واژه 

شود. واتحـاظ يين ديني تا گاه معناي دوتتحوزة حقوق عمومي روشن شود و آن

  ويانگر معناي دوتت خوا د « شور ـدوتت »مفهو   :توان گفتآنچد گذشت  مي

3گرددمي مزوورمعاني    د اين واژه شامل  م؛ چراوود 1 دوتت  مان   . در اين معنا

. پـردازدميود اعما  حا ميت   واحد سرزميني است  د وا ورخورداري از جمعيت

د است  ـد وـگوناگون داراي اشكا   حاهمد )معناي دو (  تئمعناي  يدوتت در 

 شود.تق ي  مي «تئو راتيك»و  «دمو راتيك»ود   سور  لي

  احتمـا  او  آنكـد تاوـل سـرا اسـت؛ سد احتما   در خصوص دوتت ديني

  احتمـا  دو  آنكـد ني  مان حا ميـت حا مـان اتهـي واشـد؛منظور از دوتت دي

اي آنكد حا   چـد   ـي واشـد و احتمـا  سـو  منه  شودمقررا  اتهي اجرا مي

منهـاي اينكـد مقـررا  دينـي   دوتتي را شكل داده واشند  جمعيتي م لمان  آنكد

حـد   تـوان وـراي دوتـت دينـيميمزوور  يا خير. از وين سد احتما    اعما  شود

دوتت ديني يعني دوتتي  د تاوع مقررا    نصاوي را در نظر گرفت. در اين تعريف

مداران معصو  و يا شايد ود شناسان و دينوده و حكومت    در دست دينديني و

3.معصو  واشد 2  شـور  روش ادارةدر اين معناي از دوتـت  سياسـت وـد معنـاي  

اعمـا   مجـري آن وايـد اذن اتهـي را در عرصـ  د از ديانت جدا ناوده و   است

    واشـدتوانـد متفـاوشـكل حكومـت مي  توانين داشتد واشد. در چنين دوتتـي

ولكد   ند دمو راسي است و ند تئو راسي  اين مد  حكومت   رچند ود سور تطع

3.حكومت اسلامي است 3  

 وظايف حكومت ديني

خورد و چنين وا شاي تگي و نياز در دوتت ديني رت  مي  ا نون  د ما يت عداتت
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تـوان در پرتـو ايـن مي  نقش محوري در انجـا  رسـاتت حـا ميتي دارد  ما يتي

 ن ويايف دوتت ديني پرداخت.يود تاي  عنصر

يايف دوتت ديني مدنظر ورا ود عنوان  توان موارد ذيليك نگاه اجماتي ميدر 

 ترار داد:

 / 251ــ246وقـره:  ) امنيت  ايجاد نظ   دفاع از جان  ما  و آوروي مرد  ورتراري 

 استن از م ـا ل دسـت و  (26 :ص) رعايت عداتت تضايي (101 ـ 99 :يوسف

اي اجـر (55 :يوسف ) اجراي عداتت اتتصادي (88 ـ 87 : هف  )ير اجتماعيپاگ

 اي اشـتغا  و ايجاد زميند (37 :يوسف  )عداتت توزيعي و نظار  و  نتر  وازار

ــاوع موجــود ــاوع ان ــاني  (205 :وقره) توســعد و حفــا من آمــوزش نيرو ــا و من

يـدن روا دم (8 :ووـدت ) توجد ويژه ود توزيع درآمد اي ماتي (205 :وقره)  ارآمد

عـد تلاش وراي تحقق آرامش رواني جام (59 :ن اء) وحد  و ايجاد اخو  ديني

 مـك وـد  (83 :ن ـاء) رسـاني مناسبدر راستاي زدودن شاها  از سريـق اسلاع

م تضعفان جهان و رويكـردي جهـاني داشـتن در خصـوص ماـارزه وـا يلـ  و 

ر فتـاي داشتن    ن ات ود رگويپذيري و وييفد پاسرم ئوتيت (75 :ن اء )شرك

ي از توانمنـدي ورخـوردار  تر از  مـدو مه  (27و  23 :سد)دستانخود و    زير

شـود. ايـن مشـا ده مي  د در داسـتان حضـر  سـليمانآنچنان  والاي نظارتي

 يازمنـدن  امور شود. چنين نظـارتي يد جزيي  دتيق   ارآمد و شامل  م نظار  وا

 ـد عـداتت جزا ـي را   ه وا مجازا  سـنگين اسـتضمانت اجراي دتيق و  مرا

 (8 :ما ده)د د.ل مييشكت

گ ـتر اسـت. ا ميـت يـاران   وجود  ـارگزاران عد تر از ويايف حا  مه 

 ؛مطرا شده است 29 آي « سد»در سوره   توانمند و ر اران  ارآمد در ترآن مجيد

راي او تـرار از   ان خودش دستياري وـ  خوا داز خداوند مي آنجا  د موسي

در گـرو   (. رسيدن ود اين نقطـد30د د و خداوند نيز پاسر مثات داد )فرتان آيد 
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تياتت و  ارآمدي  ارگزاران و تلاش وراي ترويت نيرو اي لايق و شاي تد اسـت 

و انجا  اين مهـ  نيـز در گـرو علـ  و آگـا ي از تـوانين و مقـررا  اسـلامي و 

 : ـد؛ چراعداتت در حكومت ديني اسـت و اعتقاد ود  ارآمدي (55 :يوسف)ديني

تواند در جهت تحقـق عـداتت تـد  تنها   ي مي ؛«لا يعد  الّامَن يح ن اتعد »

ر نامـد خـود وـد وزرگـان  وفـد د اما  ح ـين .وردارد  د عد  را نيكو وشمارد

 نوشت:

اسـت كـ  بـ  كتـاا خـدا عمـو كنـد و ب  جان خودم سوگند، امام تنها كسي 

 خـود بـراي ريـاي كنندةعدالت و متدين ب  دين حا و وقفبرپادارنده قسط و 

3.خدا باشد 4  

  هاي عدالت اجتماعيحوزه

 عدالت اقتصادي. 1

 اي  ميشــگي از داداــد  موضــوع اتتصــاد و اجــراي عــداتت در خصــوص آن

رفـاه  .آيـدمي ود شـمار اي ديني مصلحان اتهي و از موضوعا  پررنگ در آموزه

ي  دي  تعديل ثـرو   از وـين وـردن فاصـلد ساقـاتعمومي در پرتو عداتت اتتصا

رو  دلاند ثماارزه وا تكاثر و انااشت سرمايد  حمايت ويژه از محرومان  تق ي  عا

ه اند )عداتت تـوزيعي( و اسـتفادشناختد شده« انفا » د وا نا    و امكانا  عمومي

  ـاي عـداتتاز جلوه   ار اي درآمدي  مچون ماتيـا   خمـس و ز ـا از راه

 اتتصادي است.
مگر و گرســنگي وارگي ســتجلــوگيري از شــك   اتتضــاي عــداتت اتتصــادي

3.) ظد يات  و سغب مظلو ( ستمديده است 5 وايـد  ـاي عمـومي ثرو  و دارايي 
وـراي  مگـان وـد   ور اساس توانمندي  تلاش و نياز  جامعد در پيكرة مانند خون

ووط ود يك ساقد خاص مر  گردش درآيد. زندگي مطلوب  مراه وا  رامت وشري
وـد  ليـد امـوا  و   مـداراه امانتواشد. رويكرد ديني آن است  د حا   وا نگنمي
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 3 تـوان در خطاـ عـداتت اتتصـادي را ميموجود نگاه  نـد. ترسـي   ي ادارايي
 دست  پذير ناايد در فشار و  ماودخووي مشا ده  رد. تشر آسيبد و  اتالاادنهج
ان ناايد دچار  فران نعمت شده و حـا  اسـراف و تاـذير توانگر  پنجد نر   ند و

ورزي و زراندوزي در جامعد فرا   يت آنكد ناايد فرصت وخلداشتد واشند و نها
3.شود 6   ورخوردار  ردن م ـاوي مـرد  از موارد مزوور  اي جلوگيرييكي از راه 
سـاز. وـراي تحقـق    ـ  فرصتاسـت سوز  فرصتاتما  است. اين  ار   ويت
سـاز اسـت. ايـن روش   فرصتسوز و وراي رفاه يك ان مرد   فرصتاندوزيزر

 وود  در وراور اصحاب خود و در وراور   اني  د ادعاي زيادتي داشتند اما  علي
3....(فانا لا يسعنا اَن نؤتي امرء من الفي اكثر من حق ) 7  

و ايجـاد توجد ود اصـلاحا  اتتصـادي  رويكرد ـاي عمرانـي   دوتت وييف 
ود منظور جلوگيري از انااشتد    اي توتيدآوردن فرصتر اي زيرونايي و فرا   ا

3واشدشدن سرمايد و ثرو  در دست گروه خاص مي 8 تـلاش   و در يـك جملـد 
وـد جـاي تق ـي    محورگوي توتيد و مصرف. در نگاه عداتتوراي وهيند  ردن ات

3؛عداتتي استوي   نشان اموا  ود حرا  و حلا   ترا   ثرو  9 : توان گفتپس مي 
4چنانچد ايجاد رفـاه و آسـايش  عداتتي استوي فقر نشان  0 اتتصـادي و افـزايش  
4 نياز اي شهروندان   ود منظور تأمين  م درآمد ا 1  عداتت است. نشان   

دوتـت و    رمز وقـايناي است  د رعايت آگونددضرور  عداتت اتتصادي و
وطـد ن  ـري  در ايـن رادارد. تـرآ  ـا را وـد دناـا ادوـار دوتت  عد  رعايـت آن

 فرمايد:مي

 ؛دييماي را نابود سازيم، توانگران آن جامعـ  را دسـتور مـيچون بخواييم جامع 

 كننـد و مـا يـم آنهـا را بـ  سـختي درپس آنان از سر تـوانگري، نافرمـاني مي

 (16 )اسراء:كوبيميم مي

 .آيندمار ميود ش ا توانمندترين  ا از جمل دوتت  و در شرايط فعلي



 1388 و زمستان، پاييز دومل اول، شماره ، سا / 84

اتمللي نيز وايد مدنظر ترار داد. در روايتي  د عداتت اتتصادي را در رواوط وين
اگر  ر ملتي تنها ود  است:اين موضوع مدنظر ترار گرفتد   نقل شده از اما  رضا

از وـين خوا ـد   خود وينديشد   لاك خوا د شـد و ماـادلا  تجـاري و منـافع
4رفت. 2 قش آن در سلامت جامعد و توجد ود رسـاتت اگرچد محوريت اتتصاد و ن 

در اسلا    اما وايد توجد داشت اولًا   ا مشترك استدوتت در اسلا  و ساير نظا 
تواند اتتصاد نمي  ثانياً گر حامي است؛  ولكد مداخلديك ناير صرف ني ت دوتتْ

نـوان وـد ع  صـدتد ي  انفاق  ايثـار و امف  از اين رو ؛فارغ از اصو  اخلاتي واشد
اتتصـاد وـد   در نتيجـد   ـتند؛سور جدي مطـرا د و  نماد اي اخلاتي اتتصادي

 نخوا د رفت.  سلاي و تمر ز خصوصي يا دوتتيسوي زياده

4.شـود   شامل ا ثريت جامعد و  ـ  اتليـت مي  اين رويكرد 3 نگـاه فراگيـر  

د وـ  وايـد  مـراه وـا  رامـت شـهروندان واشـد  عداتت اتتصادي اسلا  در حوزة

   وايـداز ايـن رو نكننـد؛ يچ اح ـاس حقـار  و  ـوچكي در خود اي  د وندگ

منتفـع شـدن از انفـا  و  ماعي  ورخورداري از  ار و اشتغا  وخدما  تأمين اجت

منـاوع سايعـي جامعـد و    اي عمومي  مدنظر واشد و دوتت مويف اسـتثرو 

را نيز ود صـاحب آورده  اي نامشروع و واد شور را عادلاند توزيع نمايد و ثرو 

سـاز تحقـق  ـد زميند  ند و اتتصاد خانواده و اتتصـاد اجتمـاعي  ـارآن م ترد  

 عداتت اجتماعي است را فرا    ند.

 يتيعدالت مدير. 2

 اما  علـي از نام  محور است.ي ديگر عداتت  تحقق مديريت عداتتاز نمود ا

شاي ـتگي  نها ور اساستوايد  ا واگذاري م ئوتيت آيد ود دست مي اشترماتكود 

حا   وايد  مچنين واشد.   ايتوانمندي افراد و ند ديگر عوامل تأثيرگذار حاشيد و

م عود  اي ود سعدوندر نامد عليانجا  د د. اما  تشويق عملي   سور واضحد و

4د د.واتي مدا ن او را مورد تشويق ترار مي  ثقفي 4 تنايد افراد وييفـد نشـناس و  
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عد  اعما  رفتار شامل گوند در خصـوص آنهـا از نماد ـاي ديگـر  و  تووير آنها

4عداتت مديريتي اسـت. 5 ريزي  حضـور عـداتت در مـديريت  منجـر وـد ورنامـد 

داشـتن حـق   ناپذيري در ورپـاپذيرش م اوا  در وراور تانون  تاسعيت و سازش

 وندي وـد حـق  تقـد  منـافع جمـع وـر فـرد وپذيري  پايخوا ي  انتقادم ئوتيت

اجـراي اصـل رفـق و  مزوـورروي در اداره امور خوا د شد. در  نار مـوارد مياند

 اما  صـادق (59 عمران:آ ) ارسازترين اصل در مديريت اسلامي است.  مدارا

 اتحوص فرمودند:ود عمارون اوي

 ،بر فشار و سـتم بـود ،امي دانيد روش مديريتي بنيآيا نمي بر مردم فشار نياوريد؛

پس كاري كنيد ك  مردم ب  مسـلك شـما  ؛بر نرمي و مهرباني است ولي روش ما

4.رغبت كنند 6  

 : ندوشزد مي  توجد ود  م  امور مزوور را ود  ارگزاران خود گ46در نام   اما  علي

تر اسـت، مـدارا اي نرمي در يم آميز و ير جا ك  مدارا شايسـت درشتي را با پاره

 العين خود گردان.ر و نرمش را نصبده دابا مردم فروتن باش و روي گشا !كن...

 ا و تحقق رمز چنين تأ يدي را وايد در واز شدن در اي توفيق وراي انجا  ورنامد

 اي ا داف مديريتي و توان ود  ارگيري خرد فردي و جمعي  آسان  ردن سـاب

روي در تحقــق رويكــرد ميانــد  ســخت   اســتن از تنــدي مخــاتف و در نهايــت

4 واشدسريق حق و    م ير عداتت مي د      مديريت 7  .دان ت 

  ند:آثار مهمي را در عرصد حا ميت نمايان مي  اجراي عداتت مديريتي

جامعـد را وـد   53 در نامـ  علي اما  گوناگون جامعد؛توجد ود ساقا   اتف.

 ـاي  ـر اما  توجد حا مان را ود ويژگي   نند. در اين نامد فت ساقد تق ي  مي

 ند. اجراي عـداتت وراي  ر  دا  تعريف مي يرده و مديريت خاص دا  جلب  

 اي از  زينددر مورد ورخي و اجراي انصاف ن ات ود ديگري در راستاي  استن 
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روشني وراي حا    تحقق ميل و راات مرد  ود حكومـت و مورد  ايجاد چش وي

 د د.ميل يشكترويكرد اصلي اين مديريت را    اي ايرمنطقيپر يز از تفاو 

ن آعلت اصلي اين نگاه    ود خاسر خواص؛تقد  وخشيدن ود مصاتح عمو  ب.

نـي او نگراموجـب ولكـد   است  د حا   از ناخشـنودي خـواص نگـران نااشـد

 ا و ســوي ورنامــدوتــودة مــرد  واشــد. پــس سمت وشــود  نگرانــي عمــو  مي

اي ونـدگد و  اشدمرد  و وايد در راستاي تأمين منافع عام   اي  لان دوتتسياست

  د سع  شيرين مديريت ديني را اح اس  نند.

ــار زدن ج. ــرادي  ــد در پي  ن جويي از ديگــران عيــبو دوري ج ــتن از اف

ا يد دارد  د اين افراد ناايد    توصي ماتكخويش ود  در نام  اما  علي واشند؛مي

4.حضور داشتد واشند  در عرصد مديريت جامعد 8   افـراد رويكرد دين آن است  د 

4.ويش از  ر چيز در صدد رفع عيب از خود واشـند 9 محور وييفـ  واتـي عـداتت 

ولكـد   ند در حذف افراد و مـديران  عيوب مرد  است. اجراي اين مه  پوشاندنِ

  آخرين گزينـد   دا  جواب نداداگر  يچ تذ ر و ارشاد واشد و  در را نماييوايد 

عتمـاد متقاوـل  افـزايش گيرد. تحقق احذف صور  يعني    ـو ند اوتين گزيند  ـ

گرا را مديريت ديني عـداتت  اي اجرايي جاناي ر و  ا ش  زيندمدي توان  اريِ

5.د دل مييشكت 0  

اعـ  از  نتـر  متحـرك  ـد خـود  ذيرش اصل  نتر  ور عملكرد مديران؛پ د.

 ـد جـنس آنهـا از   ن حـا     د مـأموراد د و  نتر  ثاوتحا   آن را انجا  مي

5. ننداعما  مي  گويي و وفاداري استتراس 1 ايـن  نتـر  ن ـات وـد عملكـرد  

ت و از اصـل تنايـد و تشـويق  ـ  جداناپـذير مديران در رواوط وا شهروندان اس

 خوا د.مجري خوب و توانا مي  تانون خوب :وايد گفت  در واتع است.
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 . عدالت سياسي و امنيتي3

 ـاي وـد ترسـي  نظا   اخـلاق  اجتماعي است  ـد وـا محوريـت ااسلا  يك نظ

تـي    د  مگي زيرمجموعـ  نظـا  اخلاو متناسب وا يك نظا  اجتماعي گوناگون

اه وـا  مـر  دسـتورا  اتهـي   درورگيرنـدةاين نظا  آرماني است.پرداختد    تند 

واشـد. جامعـ  ارسا  پياماران و فرستادگان اتهي ود منظور تحقق ت ط و عد  مي

وـد  نموند و اتگو اسـت.  ارآمـدي چنـين نظـامي  و ـتدديني   املًا يك جامع  

يـازي نوندي آنها ود دستورا  اتهي است. وناوراين  انتخاب آزاد افراد و ميزان پاي

چـد ود انجا  اصلاحا  و يا وازنگري در خصوص اين فرامين وجـود نـدارد و آن

ضروري است  پاي فشردن افراد و حا مان  در عمـل وـد ايـن مجموعـ  مقـدس 

ليف . در اين نظا      مرد  و    حا مان  مخاساان دين و سرف حق و تكاست

واشند  ولكد وايد گفت: سه  حا مان در اين خصوص ود مراتب ويشـتر اسـت. مي

ز سـويي  اجاناد پيدا  رده اسـت؛   نمادي سدرواوط م ئولان  حا   ور اين جامعد

يگر  ز سويي دگويي دارند و ا لي  افراد در وراور خداوند و فرامين او وييف  پاسر

لاند وط م ـئوافراد در وراور جامعد و دوتت در وراور افراد و واتعكس  از  مين روا

 ورخوردار   تند.

داراي ويايف خاصي   شهروندان در تاا  حا مان اتهي  در نظا  سياسي اسلا 

داتت و انصـاف در وراوـر حا مان نيز مويـف وـد رعايـت عـ    تند و در مقاول

5.واشندميوندان شهر 2  اي مشروع و ايجاد دوتت مويف ود تأمين آزادي  وناوراين 

   وييفــ  ـا اســت. رعايـت عــداتتامنيـت در خصــوص اسـتفاده از ايــن آزادي

5آوردگويي را وراي حا   فرا   ميپاسر 3  «عد  اتهـي» و والاترين جهاد نيز  لم  

ضـرور  نظـار    دينـي شود. عـداتتخوا د وود  د در وراور اما  جا ر ويان مي

 اسـتن  تواند زمين ظار  در ايرمعصو  ميدوتت را ود دناا  دارد. اين ن ورمرد  

اح اس دتگرمي و ت ـهيل اجـراي   خطا را فرا    ند و در خصوص معصو 
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وجود چنين نظارتي تصـريح در اين زميند ور  اما  علي .عداتت را ود دناا  دارد

5.دن نمي 4 نظار   معروف و نهي از منكر يا  مان شيوةمر ود وجود نهاد نظارتي ا 

ضمانت اجـراي م ـتحكمي وـر ايـن م ـئلد فـرا   آورده   متقاول مرد  و حا  

 د خواستد شده  د وـد ايـن وييفـد عمـل و از مرد  ود سور ما (170 :توود)است

5. نند 5 5.ورپا داشتن حدود اتهي را ور عهده دارد در نگاه دين  حا   وييف   6 ايـن  

 د ورتر از ساير حدود اتهي است و حقوق آنها  ـد   شامل حرمت م لمان حدود

 شود.پرستي گره خورده است  ميوا يگاند

از ديگر ويايف دوتت ديني است  د در   نصيحت و ارشاد مرد  اولاغ موعظد 

5.اين راستا وايد  وشش و اجتهاد خـود را ماـذو  دارد 7 ترين ويـايف از مشـكل 

ود منظور    اي الط سياسيير اي دست و پاگير و ودعت ندن ال و زنج  دوتت

اين دشـواري را  اما  علي عد وراي رسيدن ود حيا  سياد است.آماده  ردن جام

5.ون عفان ياد آور شدندود عثمان 8 راه رسيدن ود چنين عداتتي  تعلـي  و افـزايش  

5درك سياسي شهروندان است. محوريت اين آموزش اسلا  و ايمان وايد واشد 9 و  

 ل اخلاتي  املًا مدنظر واشد.وايد رشد فضايسايعي است  د در چنين آموزشي 

   اي وحيـانيگره خوردن سياست وا دين و اتحاد اين دو وا    در پرتو آموزه

 وجود آورده است:د آثار متعددي را و

  رسيدن ود ايـن مهـ  ؛يا و اجراي آنهامحوريت عدالت در تعيين سياست اتف.

 ان را در وراور مندي از تقواي سياسي است. آنچد انهداري و وهرنگد در گرو خود

اعتقـاد وـد عـداتت و    ندثرو  و مكنت اجتماعي حفا مي  اي تدر  وسوسد

و پذيرش اين حضور توسط حا   است؛ در يك جملـد  در  حاضر وودن خداوند

تي تشـند شود و ند  شتزار ملند شاخ و ون   ي ناوود مي  محورحكومت عداتت

6.ماندمي 0  اي ورخاسـتد از سياسـت  ون اوووكردر نام  خود ود محمد اما  علي 

  ند:گوند ترسي  ميعداتت را اين
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 ؛پذيرش تقوا و ترس از خدا در نهان و آشكارـ 

 ؛رفتار نر  داشتن وا م لمانان و درشتي  ردن وا خطا ارانـ 

 ؛گيري  ردن وا ستمگرگرفتن حق مظلو  و سختـ 

6. اعايت حقوق اتليترـ  1  

ار  خـود را خـدمتگزحـا ْ  يعنـي ؛«خادم بودن»برخوردار شدن از روحي   ب.

 ـد ايـن   دور از  ر نوع تصنع و تكلف انجا  د دد مرد  وداند و اين وييفد را و

مرد  ود » ايند:فرمميدر اين واره  اما  صادق .در گرو حا ميت عداتت است امر

ترين افـراد )حا مـان( نـزد واشـند  ـد محاـوبوند ميخانواده و عيا  خدا منزت 

6«.خداوند   ي است  د ود اين خانواده سودمندتر واشد 2  

سـاز تـلاش حـا   وـراي   ـب زميند  اعتقاد ود عـداتت ورخواسـتد از ديـن

محاوويت اتهي خوا د وود و اين محاوويـت نيـز در گـرو سودرسـاني وـد مـرد   

 رگونـد منـت و يـا  ياز ـاي آنـان وـدونمحات ن ات ود آنها و ورسرف  ردن ن

وار عاسفي  ـ  وـد   «عيا » . ادويا  ديني وا ود  ارگيري واژةواشدداشتي ميچش 

6اند.اند و حضور انصاف در  نار عداتت را ود نمايش گذاشتدموضوع داده 3  

  حضور عداتت در رفتـار سياسـي حـا   ج. اح اس جدايي نداشتن وا مرد ؛

پر يز  خوا ي وراي خود و يا نزديكان پر يز از  رگوند امتياز گوناگوني دارد؛آثار 

 اي زيادي را در ورداشـتد واشـد  دوري از  رچند  زيند  از فاصلد گرفتن وا مرد 

 در تضـي  چنانچد اما  علي ـداشتن آنها از انجا  تشريفا  تشريفا  و واز نگد

   اي مـرد ن در سـختيو شـريك وـود ـ ود زياايي آن را نمايان  رد  شهر اناار

عداتت است. حا       د خود ثمرة مگي ناشي از حس جدا ناودن از مرد  است

  مـراهو مشكلا    اسختي   اما  نگا تواند راضي واشد  د تنها حا   استنمي

6.مرد  نااشد 4 حـا   وايـد از احتجـاب   در راستاي عملياتي شـدن ايـن ويژگـي 

 رگز مانند گزارش خواندن   ا  توسط حا  چرا  د ديدن اوضاع و احو ؛وپر يزد
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 نگامي  ـد  .است از خواص اصحاب اما  علي ضرارون صخره ضياني ني ت.

او   ود خـدا سـوگند... » گوند فرمود:در توصيف حضر  اين  ور معاويد وارد شد

شـد ود ما نزديك مي  آمدي  رگاه ود سوي او مي ؛در ميان ما مانند يكي از ما وود

6.«پذيرفت...مي   ردي و را دعو  ميو وتتي ا 5  

 مچنان  د نيازمند   دارد  اي خاص خود را زيند  حضور حا   در وين مرد 

وراي شنيدن و توتع  ياز جملد آمادگ   اي شخصيتي مثاتورخورداري از ويژگي

د و  ا را پذيرا واش    زيند   د حا   وايد  آميز خاص نداشتن استرفتار احترا 

  ا ورخوردار واشد.يژگي   از و

ر ايـن رساترين و زيااترين سـخن د يل  و ست  حا ميتي؛ پر يز از  ر نوع د.

 فتار حا   ويان فرمود:در رساي ر اي است  د اما  علي مان جملد  زميند

ياسـت بـ  مـن گان  را با آنچ  در زيـر آسمانياي يفتاگر اقليم ،خدا سوگند  ب

 ،اي نافرمـاني كـنمفتن پوست جويي از ديان مورچـ ك  خداوند را با گر ،بديند

6.يرگز نخوايم كرد 6  

ز ا  ورخـورداري  ايي دارد. عاد  وـودن شـخص حـا  نيازي  پيشپر يز از يل 

حق   نار زدن واسل  عمل وـد  داتت  اتام صآميز  مانند صراحت و رفتار عداتت

وـد   نوادي در زميدستورا  دين و فرامين اتهي  تلاش وراي انجا  اصلاحا  و آ

ودن رسميت شناختن حقوق شهروندان  ايجاد توسعد و عمران و توان فراگير نمـ

 .آيدود شمار مي  اپيش نياز تريناز مه   عداتت و مهرورزي

 ها و معنويتحاكميت ارزش .4

دوتت را محدود ود   اي ايرديني وجود دارد و وييف يتورخلاف آنچد در حا م

رد ديگري را پذيرفتد است  ـد اسلا  رويك  انديوي مرد   ردهد ي امور دنسامان

نـاير وـد   آنچـد تـا  نـون گذشـت . نـددوتت را در دو وعد مشخص مي وييف 
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 ـاي وضعيت اين جهاني است  د تـا حـدود انـد ي وـا ديـدگاه حـا   وـر نظا 

ديگـري  ـ  دارد. ايـن  محور وييف اما دوتت ديني عداتت  ديني مشاود استاير

6.شـودتعريف مي « اي معنويت در جامعدعنوان حا ميت ارزش»فد وا ويي 7 رمـز  

 در نظر اروي  ان ان در حد يك ماشـين .در نوع نگاه ود ان ان است  اين تفاو 

 واشد  د  لي نازع وقا ميحيا  نيز ميدان ت است  د فاتد روا اتهي است و صحن 

 اي ارزش  ز نظر ورخي   موتود آن است و ا  از جملد عداتت و نيكي   اارزش

6 موجود ناشي از منافع اتتصادي است 8 ن را موجـودي ان ـا   ـد اسـلا در حاتي 

6. نـدجهـان تعريـف مي عيار آفرينندةخداگوند و نماد تما  9 او وـد نظـر اسـلا    

ود سـوي خداونـد   سير نندةپذير و موجودي است مر ب از ج   و روا   ما 

 واشد.يش و جهان ميم ئو  خو  ذاتي  داراي  راما

رساتت ديگري نيز دارد. ود  مان اندازه و يا ويشـتر  حا ْ   وا پذيرش اين نگاه

 د حا   وايد نياز اي مادي مرد  را تأمين  ند  وايد نياز اي معنوي مرد  را  ـ  

  گذارياز اين رو ايجاد امنيت اخلاتي  ماننـد ايجـاد امنيـت سـرمايد ؛دناا   ند

انذار و تاشير  مراه وا اولاغ و   . رويكرد حا   در اين امنيتضروري و لاز  است

7موعظد ح ند است 0 و در مواردي نيـز ضـرور  اتـدا  سـخت در تاـا  جهـاد  

  الارضماارزه وـا محـارب و مف ـد فـي ايي  امر ود معروف و نهي از منكر واوتد

7. ندي ميخودنماي 1  مچـون گر ماارزه وا عنـاويني اي  توجيدوجود چنين وييفد 

 واشد.مرتد  وغي و اف اد مي

وـد ميـزان   راز موفقيت دوتت اسلامي در انجا  سـاير ويـايف :توان گفتمي

 ـ   :د ـد شـدار مي ماتـكوـد  اما  علـي .موفقيت در انجا  اين وييفد است

دادن اتتـدار از دسـتم اوي خوا د وود وـا   توجهي ود اين رساتتتوجهي يا وي

7.تحا مي لاز  وراي ادام  2  

 گيرد:در پرتو دو دتيل عمده شكل مي  تأ يد ور اين وييفد
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 د ان ان وايـد وـد خداونـد   اي ديني  اين آموزش وجود دارد. در آموزهاتف

شــود  تنهــا وــر اثــر ورســد. ايــن  ــدف  ــد از سريــق امــر اختيــاري حاصــل مي

ن شود. سايعي است  د در راستاي چنـيند متعا  حاصل ميوورداري از خدافرمان

7. دفي  ناايد جز ود مقتضاي حا ميت خداوند رفتـاري داشـت 3 پـذيرش چنـين  

حـا   و شـهروند  گـر راوطـ   تنظي حقي وراي خداوند و تكليـف وـراي ان ـان

  وـد خـويش د و    حا   وييفد دارند وا ارادة   فر  واشد. در اين خصوصمي

اد  جامعـد ترب اتهي و سع  عمل وپوشانند و روشن است چنين حا ميتي جام 

  اي ديني رخ ونمايـد.ويت و حا ميتتواند ودون توجد جدي ود معننمي  و افراد

7دادن اخلاق و فضايل اخلاتيدروارة ترويت و رشد تأ يد اما  علي 4 و سرا آن  

در تاتب وييف  حا    ودان دتيل است  د ودون وجـود چنـين آموزشـي   رگـز 

 و رسيدن ود خداوند است  رسيد.توان ود  دف خلقت   د ر يدن از خود نمي

سازي ويايف   ماني ور محدودورخلاف اصراري  د در تفكرا  تايراتي تي ب.

مفهو  حـري  خصوصـي وـا   و از اين رو  دوتت ود رواوط اين جهاني وجود دارد

 س حق نـدارد شود  د در اين محدوده  يچاي ود وسعت جامعد ترسي  ميدايره

  مگر آنكد ايـن رفتـار يـا انديشـد  محدود يا ممنوع  ندرفتار و اعتقاد ديگري را 

 اي متعاتي وايد ن اي و حتي امـور ذ نـي  ارزش  در نتيجد  مزاح  ديگري واشد

كلكـم راع »د  در اسلا  اين اصرار وجـود دارد  ـد معنـا و حقيقـت نتعريف شو

 ـر   از ايـن رو د؛وـا تمـا  يرفيـت درك و اجـرا شـو« وكلكم مسئول عن رعيتت 

مقاولـد وـا آن فتاري  د ود سعاد  )و ند صرف مزاحمت( جامعد تطمد وارد  ند ر

خطيـر وـر    اين وييفـ در شرايطي  د دوتت ديني حا   است وييف   مد است.

واشـد. در ايـن مرد  نيـز مي   وييف تر رچند در مراحل سهل  دوش دوتت است

خطـر د امعـد وـحري  خصوصي تا آنجا مطرا است  د سعاد  فرد و يا ج  نگاه

آموزش  اولاغ و اجراي فرامين اتهي را دارد و  رآنچـد    وييف نيفتد. دوتت ديني
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 نـد. دوتت را در مقاولد وا آن نمايان مي خدشد وارد  ند  وييف  د ود اوامر اتهي 

 ـاي ارزش د ويژه در حوزةو  گري و پذيرش رفتار اي ت ا ل گراياندروا اواحد

مـرز     ديني وجود داشـتد واشـد. عمـل وـد ايـن وييفـددر حا  تواند  نميديني

 د د.ل مييشكتحا ميت ديني از اير ديني را 

 گيرينتيجه

ك ايداري يك جامعد و يا يعوامل  ا تگي و پ  شناسان  ار ردگرادر نگاه جامعد

 ـا عوامـل  ا   نجار ا  نهاد ا و نقشارزش شود؛دوتت در چهار امر خلاصد مي

د نـد. مي ند  د روا  ما تگي يك جامعد را ود خود اختصاصاي   تچهارگاند

 اي عملي اجتماعي را د ند؛  نجار ا  روش ا  اايا  زندگي را نشان ميارزش

 ـا  مجموعـ   ـار واشند و نقش ا و  نجار ا مينمايانند؛ نهاد ا  تالور ارزشمي

ا آن اسـت  ـد در  ننـد. ادعـا اجرا مي ا و  نجار ا ر ايي   تند  د ارزشويژه

 عكسِ ـر چهـار عامـل را شـكل د ـد. وـرمحور   نگاه دوتت ديني وايد  عداتت

 نند گراياند تعريف مي  اني  د عداتت  را در پرتو تفكرا  فردگراياند و يا جمع

چنـد در  اي خويش را وايد در عداتت واينند. عـداتت   ردوتت ديني  مد آموزه

وجـد  مد است  اما تعريف ديني از عداتت  ت تاتب اشتراك اسمي  مورد پذيرش

 ا  مراه وا انصاف ود عنوان عامل تكميل  ننده  د  ار  ا و توانمنديود شاي تگي

 نـد   اي متفـاو  اجتمـاعي نمايـان ميويژة خود را در نوع نگاه حا   ود گروه

 واشد.مي

ياسـي  ي در حـوزه م ـا ل اتتصـادي  سيوـا نماد ـا  اين تعريـف از عـداتت

 ا و معنويت  مراه است. در اين نوشتار تلاش مديريتي  امنيتي و حا ميت ارزش

گر ويايف دوتـت ترسـي  ود عنوان محور اصلي تعيين  شده حضور عداتت ديني

شود. اتتضاي عداتت  نگـاه جـامع داشـتن وـد ويـايف دوتـت و پـذيرش اصـل 
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ينـي آن اسـت  ـد خودتوويخي در  وتا ي از انجا  ويايف است. نگاه دوتـت د

 د حا   دوست مشكل شهروند  مشكل اوست و ور اساس اصل انصاف   مچنان

پس او    وايـد چنـين اح ـاس   دارد  مگان در حل مشكلا  ود او  مك  نند

وتوانـد جاي ديگران تـرار داده تـا د خود را و  اي داشتد واشد و در  ر حا وييفد

جرايي  ند. اين رويكـرد  حـا   را وـد تر ويايف خود را وشناسد و آنها را ادتيق

 شدن از اين نگاه است. شاند و عداتت نيز ورخوردارف مياعما  اصل انصا
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 /151  ص 93  ج بحـارالانوارمجل ـي  محمـد وـاتر  / 10  ا 146  ص 2  ج الـول كـافي لينـي  محمد وـن  .16

 .53 نام  ،البلاغ نهج

 .231حكمت  نهج البلاغ  .17

محمـد د )دانـن ات عداتت و انصـاف را عـا  و خـاص مي غزالي ين خصوص نظرا  متفاوتي وجود دارد؛در ا .18

ايشـان انصـاف را يكـي از اصـو  عـداتت  .(150-149ي  ص اتـدين  مـاي  تحقيـق  جلا نصيحة الملوك  ازاتي

ي از ؛ انصاف را اتگـويداندانصاف را عين عداتت نمي عدالت ب  مثاب  انصا،،در  تاب  جان راولزداند. اجتماعي مي

حـس عـداتت اخلاتـي و  نصف   ي اسـت  ـد دو تـوة  مداند  د ماتني ور اخلاق است. از ديد ايشانعداتت مي

 .(37عرفان ثاوتي   ص    ترجمدعدالت ب  مثاب  انصا،  تاوليت ورداشت از امر خير را داشتد واشد )جان راوتز

 .45ـ  17ص   مقدمة علم حقوق و مطالع  در نرام حقوقي ايران  اتوزيان  ناصر .19

 www.rasekhoon.net/article/showسايت  .1387  «ياي سياسيدولت بحران، مشروعيت و رقابت»فيرحي  داود .20

 .28ـ  27ص   ياي اساسيحقوق بشر و آزادي اشمي  سيدمحمد  .21
 

http://www.rasekhoon.net/article/show
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د وـد  ـر چنـ  «مشروعيت و رتاوت  ـاي سياسـي  دوتت وعد آن »فيرحي  ر.ك: داود وراي ديدن تفصيل مطلب  .22

وين عداتت و انصاف پيوند خـورده واشـد    اي دينيو موارد ديگري از آموزه اما  علي 53   در نام رسدنظر مي

  ـ  از دريچـ  راوتـزچنانچد   اخلاتي دارد   خميرماي مخفي نمانده است. انصاف در ادويا  ديني  و از نگاه ديني

شمارد  د فقـط  د دمو راسي را ود اين دتيل ناپ ند مي ارسطوور خلاف نظر   در نتيجد ؛ نداخلاتي ود آن نگاه مي

دسـت و امتياز ويژه ود افـراد تهي   اعطايدر نگاه ديني  (112ص سياست  دستان نظر دارد )ارسطو  ود صلاا تهي

دينـي   ر چند دوتـت  و اما اتطاقد ات فلي...(نهج اتالااد   53   مطلوب است )نام پذير وا نگاه منصفاندتشر آسيب

اشـتغا  و  زمين وايد   و از اين رو ؛تواند دوتت فقير ووده و  مت او توزيع عادلاند فقر در جامعد واشدناايد و نمي

دار ود نفع فقرا و توزيع عادلاند ثـرو  و پـر از سرمايد)وجاايد اتخراج( آوري ماتيا  پيشرفت را فرا   آورد جمع

پـور ح ـن رحي جـزء ويـايف اسـت )ورگرفتـد از  ت اتتصادي اسـت د  مان اجراي عدات   ردن فاصلد ساقاتي

 (.آرمانعلي و شهر بي ازادي 

در مـورد صـفوان  مـا  موسـي  ـاي اروايـت ديگـري از  .263  ص 101ج   ارالأنوارحب مجل ـي محمد واتر  .23

تـداو   ين  ـار زمينـ ؛ چرا  د ااو را از  رايد دادن شتر اي خويش ود مأمون نهي  ردند حما  ويان شده  د اما 

تنبي  الامـ     : محمد ح ين نا يني( و ر.ك132ـ  131ص  12 ج  الشيع وسائو اتحراتعاملي شير جور خوا د وود )

 .69ـ  67ص  ا ملد  تصحيح سيدمحمود ساتقاني  و تنزي 

 .52ـ  51ص   ياي اسلامي، مقال  اسلام و آزاديبررسي سااساايي ح ين محمدسيد .24

 « اي عداتت گ تري در حكومت ديني در سايتشاخصد» اسحاتي  ح ينسيد .25
www.hawzah.net/hawzah/magazines/magArt. 

 او   ج  غوالي اللنـالي العزيـز يـ  فـي الاحاديـي الدينيـ   محمدون علي ون اورا ي  الاح اني )اون اوي جمهـور( .26

 .267ص 

 .146  ص 11  ج روح المعانيسيدمحمود آتوسي   .27

 .ن ما .28

ايـن حقـايق مـنعكس شـده     مـ  نـدنقـل مي در  تاب خود از اما  علـيبن قيس يلالي سليمدر روايتي  د  .29

اوتـين وييفـد جامعـد انتخاب چنين فردي را ود عنـوان   شمارداست. اما  وعد از آنكد اوصاف اما  و ر ار را ورمي

 (.182  ص اسرار آل محمداتهلاتي   تيس )سلي  ون « ذا اوتي ما يناغي ان يفعلوه...» نند: تعريف مي

 .35  ص يا درباره نرام سياسي اسلاميا و پاس پرسشمصااا   تقيمحمد .30

 .38 ـ 37  ص ياي حقوقي اساسيبايست  پنا ي شريعت تفضلااوو .31

 39  يا دربارةنرام سياسي اسلاميا و پاس پرسش مصااا محمدتقي  .32

 . مان .33

 .1386موسوي  ص  حجج ا... علي اتعااد  تصحيح سيد اي   في معرفة الارشاد شير مفيد  .34

 .144 ـ 143ص  33  ج ارالأنوارحب مجل ي واتر محمد .35

 .3خ   البلاغ نهج .36
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 .47 ـ 66  تحقيق ح يني  ص الغارا ثقفي   اون  لا  .37

در خطاـد  امـا  علـي/  35 ـ 33  ص ياي سياسي و سيره حكومت علـيدولت آفتاا، انديش دتشاد  مصطفي  .38

اتما  در زمان خليفد سو  صـور  گرفـت  پرداختـد و آثـار اي از يل  اتتصادي  د د رخصوص ويت  ود گوشد33

ثباا  اوصيا ة الاماا    م عوديعلي ون اتح ين شمارد. )است را ور مي اللهاتما  ود ما ي  د تاديل ويتچنين يلم

 .(158ص  علي بن ابي طاوب

 .328  ا غ البلانهج .39

 .131 مان   لا   .40

 .134 مان خ  .41

 .)روايت فضل ون شاذان و محمدون سنان( .9  ص 8  ج الشيع وسائو  حر اتعامليشير  .42

 ـد معيـار تحقـق اتليـت را  ـ  امـور   اتمللـييادآوري اين نكتد ضروري است  د ور خلاف نظا  حقـوتي وين .43

   ـد امـري اختيـاري اسـت  اسلا  تنها معيار را مذ ب  داندمي (نژاد  مچون رنگ و)  اختياري و    ايراختياري

 .داندمي

وكـر و در حكمـت از محمـدون اوي 35 در نامـ  و /201  ص 2  ج   تـارير يعقـووي احمدون يعقوب ون جعفر .44

  مين منش را دارند. ماتك اشتر از  443

مـورد تـووير   در  ـ  ازدواج  ـرد 1.000.000وا مهريـد  د وا زني  را واتي   كر )از مناسق وغداد(  اما  علي .45

  45 (. و در نامـ 87  ص 4  ج البلاغـ شـرح نهجاتحديـد  ترار داد  د او نيز از ترس ود معاويد پناه وـرد )اوـن اوي

آوري ز ا  وـود و  د مأمور جمع  ابن ليثي     د د. پيامار مكر  اسلا ون حنيف را مورد ملامت ترار ميعثمان

سـپهر  تقي محمـد رد ورخي از اموا  ود او  ديد شده است را مذمت  رد و در منار او را سـرزنش  ـرد )ادعا مي

 د واتي او وـر   مصقلد ون  ايره اتشيااني  خود 43در نامد  اما  علي .(59ص   سو    جناس  التواري  محمدتقي 

 د د.اردشير خرّه وود را مورد ملامت ترار مي

 .355ـ  354ص   2خصا   ج  .46

 .16خ   صاحي صاتح  ترجم البلاغ نهج .47

 .53 مان  نامد  .48

 .199  ص 1  جبحارالانوار  مجل ي محمدتقي .49

 .256 ص 6 مان  ج  .50

مجموعـ  مقـالا  يمـايش   « ـايي در مـديريت دوتتـي وـر مانـاي رويكـرد اسـلاميآموزه»  نادري محمدمهدي .51

 .564ص   اشترمالك

 .ود ماتك اشتر نخعي علي اما  53مد وخشي از نا .52

 .216خ  نهج البلاغ  .53

 .216 مان خ  .54
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ون جريـر عريـف  ردنـد )محمـدجايگاه افرادي  د در وراور يل  سكو   ننـد را جايگـاه يـات  ت  اما  ح ين .55

 .200ص   7ج  اووعلي ولعمي    ترجمدتاري  الرسو و الملوكساري  

 .167خطاد   نهج البلاغ  .56

 .105خ    مان .57

 .164خ    مان .58

   4اتـدين ح ـيني ارمـوي ج ميرجما    تصـحيحشـرح غـررالحكم و دررالكلـم محمـد خوان ـاري اتدين جما  .59

 .318ص 

 .16   لا  البلاغ نهج .60

 .65ص   6ج   شرح نهج البلاغ  اتحديد اون اوي .61

 .164 ص  2ا ار افاري ج   تصحيح عليكافيمحمدون يعقوب  ليني   .62

 .199ص  . مان .63

 .45نامد   البلاغ نهج .64

  تحقيـق محمـدواتر بن ابـي طالـبمقتـو الامـام اميرالمـؤمنين علـي  (واون اوـي اتـدنيا)ون محمد اوووكر عادا... .65

 .139ص   ياي سياسي و سيرة حكومتانديش  دولت آفتاا، دتشاد  مصطفي از :ود نقل 100محمودي  ص 

 .244   لا  البلاغ نهج .66

 .68 ـ 60ص   13 ش  پژوي   «عداتت مهدوي  تداو  رساتت اناياء» تك زاني نجف  .67

 .142 ـ 134ص   نرام حقوق زن در اسلام مطهري  مرتضي .68

 .156ص   مباني حقوق بشر ميرموسوي  عليسيد و حقيقت صادقسيد .69

 .105خ   نهج البلاغ  .70

 . ندتعريف مي« سنت احياي» عاار اين حقيقت را وا  اما  علي   مان .71

 .53   نالبلاغ نهج .72

 .99 ـ 98ص   حقوق و سياست در قرآن مصااا تقي محمد .73

 .34  خ نهج البلاغ  .74
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 ق. 1417، به كوشش محمدحسين عرب، بيروت، دارالفكر، روح المعاني، آلوسي، سيدمحمودـ 
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